حماسه‌ای که قهرمانش را از دست می دهد...

 درباره فیلم کوتاه «کامران شیردل» به نام «اونشب که بارون اومد...» 
از: اسماعیل نوری‌علا 
اگر «اونشب که بارون اومد» همان هفت سال پیش که فیلمبرداری اش به پایان رسید تمام می‌شد و به نمایش در می آمد یقیناً هم در آینده کار سازنده‌اش کامران شیردل و هم در آیندهء – لااقل- ساختن فیلم مستند و کوتاه در ایران اثری عمیق داشت اما متاسفانه مصالح و شرایط خاص آن زمان موجب شد تا تکمیل و نمایش فیلم تا به امروز به تعویق بیفتد و شگفتا که - با همه توسعه‌ای که کار فیلم سازی در ایران یافته - این فیلم فاقد تکنیک و فیلمبرداری درخشان هنوز بسیاری حرف‌های ناگفته، طراوت های بدیع و لحظه های شیرین برای نمایش دارد. به راستی «اونشب که بارون اومد یا حماسه روستازاده گرگانی» درباره چیست؟

در تهران خواننده روزنامه عصر در صفحه حوادث با یک اسم تازه آشنا می شود: «محمد اسماعیل نودهی».

اسمی از آن یک روستا زاده شاگرد کلاس سوم از ده لاملنگ در ۸ کیلومتری گرگان، به اعتقاد این روزنامه عصر پسرک روستازاده حماسه‌ای به وجود آورده چون در یک شب بارانی و سیل با آتش زدن کت خود و علامت دادن به یک قطار مسافری که به سوی ریلی سیل برده در حرکت بوده، قطار را از مشکلی که در مسیرش بود آگاه می سازد. آن را متوقف می‌کند و مسافران را از مرگ حتمی نجات می دهد.
آیا این خبر کافی نیست که یک هفته تکراری ملال آورد و شیرین را پرحادثه سازد؟ پس عصرها روزنامه‌ها با خبر های تازه تری در این زمینه بیرون می‌آیند: کودک حماسه‌ساز تشویق شد- کودک حماسه‌ساز جایزه و مدال گرفت، کودک حماسه‌ساز... و بالاخره کارگردان جوانی که از ایتالیا  (و بر نام این کشور تاکید می‌کنم) آمده از طرف وزارتخانه متبوعش مامور می شود تا از کم و کیف ماجرا فیلمی «حماسی» تهیه کند. 
(اینجا جا افتادگی ندارد؟)
می بینبد که محمد اسماعیل نودهی در شبی سیلابی در آسمان بی حادثه ستاره می سازد و ستاره می شود...

بدین ترتیب سنگ بنای فیلمی حماسی به خطر می‌افتد! کودک قهرمان و حماسه اش کلاً مورد انکار قرار گرفته‌اند. اکنون تنها سیل شب ۲۹ مهر، خراب شدن پل و توقف یک قطار باری جزو مسلمات کار است و اینها برای ساختن یک فیلم حماسی کافی نیست.

کامران شیردل از سفر خویش به ناحیه گرگان در سال ۴۶ تعداد زیادی مصاحبه و چند حلقه تصویر از مناظر ده، خرابی پل، ایستگاه‌های گرگان و بندرشاه به همراه آورده است. اکنون در ذهن شیردل حماسه روستازاده گرگانی ابعاد دیگر یافته است، ابعادی که در پایان نام فیلم را از «حماسه روستازاده گرگانی» به «اونشب که بارون اومد» تغییر خواهد داد. اکنون حماسه تنها یک قهرمان ندارد و آن را به اتاق‌های دربسته، نامه های اداری، ملاحظات محلی و فرصت طلبی های شغلی آلوده‌اند و در این میان به راستی آنچه که در کنار مفهوم «حماسه» گمشده خود «حقیقت» است.

کامران شیردل در این فیلم آن گونه پشت میز تدوین نشسته که بازپرسی برای بررسی پرونده‌ای پشت میز کارش می‌نشیند و فیلم کوتاه او از جمله معدود فیلم‌هایی است که تنها در پشت چنین میزی به وجود آمده است. آنچه او با خود به اتاق تاریک تدوین برده مواد خالی محسوب می‌شوند که مثل نت های موسیقی صرفاً موجودیتی از جنس امکانات دارند. شیردل توفیق آن را داشته است که از این نت ها موسیقی تکان‌ دهنده‌ای بسازد که در آن از راه‌های بسیار متنوعی نظیر تداخل صحنه ها، شوخی های گذرای تصویری، تاکیدهای مبالغه‌آمیز صوتی و جهش‌های ناگهانی و غیرمنتظره ذهنی هر لحظه بداعتی خاص دارد و مته ای که برای سوراخ کردن خشخاش واقعیت کار گذارده شده به آن چنان مرزهای خاکی و ساده‌ای از آن سوی واقعیت می‌رسد که در پایان چرخش سریعش را ناگزیر در لحنی هذیانی و پایان ناپذیر ادامه می‌دهد.

فیلم کوتاه «اونشب که بارون اومد» می‌تواند شناسنامه کار شیردل باشد چرا که همه خصوصیات ذهنی او را در خود دارد. فیلم در کمال سادگی به راحتی لحن «فلسفی- اجتماعی» خود را تا پایان حفظ می‌کند و این دوگانگی لحنی همواره به موازات هم و در جهت تکمیل یکدیگر به پیش می تازند، فیلم را می‌توان طرح پرسش جاودانه ای درباره ارتباط واقعیت با حقیقت دانست، حقیقتی که اکنون تنها در ذهن‌ها زنده است و شواهد عینی آن در جهان خارج از ذهن راهبر جوینده به خود حقیقت نیست.

«شیردل» مهارتی ذاتی در تقرّب همه جانبه به سوی همه جانبگی واقعیت دارد. کمتر از هر کسی کارش را یک سویه می‌کند، کمتر دخالتی در واقعیت، در جهت تک بعدی کردن واقعیت دارد و اگر دخالتی هست -که مسلما هست و باید باشد- لازم است آن را در جهت تشدید بیانی این همه جانبگی تلقی کرد. از این رو شیردل چه در فیلمبرداری و چه در تدوین روشی همگن و مشابه دارد: دخالت در جهت تشدید همه‌جانبگی و پرهیز از تک بعدی کردن کار.

 شیردل را نباید آزاد گذاشت که واقعیت روبروی دوربینش را بسازد. او را باید برای دیدن واقعیت فراخواند و از دید او ابعاد بیشمار واقعیت ظاهراً تک بعدی را مشاهده کرد.
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